تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی در منظومة مجنون و لیلی از 


امیرخسرو دهلوی 


رضوان بارانی شیخ رباطی دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی.واحد ایذه. دانشگاه آزاد اسلامی واحد. ایذه. 
ایران 

شاهپور شهولی کوه‌شوری استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. واحد ایذه دانشگاه آزاد اسلامی. ایذه. ایران 
(نویسنده مسئول) 


سید علی سهراب نژاد استادیار گروه زبان و ادییات فارسی. واحد ایذه دانشگاه آزاد اسلامی 5 ایذه ایران 


صص: ۱۵۹-۱۸۱ 


شاعران با کاربست شیوه‌های گوناگون زبانی. برای تصاویر ثابست و تکراری» نوآوری 
می‌آفرینند و کلام خود را از زبان روزمره و عادی فاصله می‌دهند. این موضوع باعث اقناع 
حس زیبایی‌شناسی مخاطب و سهولت در فرآیند انتقال مفاهیم واحد به مخاطبان می‌شود. 
در نقد فرمالیستی. هنجارگریزی زبانی و معنایی از جمله روش‌های اصلی اهل ادب برای 
دور کردن کلام از ابتذال و عادت‌های زبانی معمول و شگردی در راستای مضمون‌سازی 
است. امیرخسرو دهلوی در آثار خویش به ویژه مجنون و لیلی با هنجارگریزی‌های 
هدفمند و آگاهانه مانع ابتذال کلامی شده و شعری نوآورانه و دارای مضامین جدید آفریده 
است. به اين اعتبار در پژوهش حاضر با استناد به روش توصیفی-تحلیلی اصلی‌ترین 
شگردهای تمایزگذار امیرخسرو برای گریز از قواعد و مناسبات متعارف زبان روزمره در 
منظومهٌ مجنون و لیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نمودهای اصلی 
هنجار گریزی در این اثر عبارتند از: «تشبیه» «استعاره» «تشخیص» و «کنایه». شاعر به 
که تسیا شاه نات ها دای وله بر اس سا ها وبا وتان 
خویش افزوده و خطّمشی ادبی مستقل خود را نسبت به نظامی گنجوی ترسیم کرده است. 
تاریخ دریافت :۱۴۰۰/۰۹/۱۲ تاریخ پذیرش :۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 


پست الکنرونیکی: ۱ ۶ ٩020۷211۱۲‏ ۲۰ 0 ۱ 
206۵00 [ممماهتطامو تج 56۷۵0 ,۳ 


۷۲۰/۵ 
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۷۶ مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/پیاپی ۲۶ 


همچنین. به واسطة کاربست استعاره و تشخیص,. مدلول‌های ارجاعی و صریح واژه‌ها ببی- 
اعتبار شده و مدلول‌های ادبی جدیدی جایگزین گردیده است. افزون بر این امیرخسرو در 
غالب موارد از کنایه‌های زودیاب بهره برده است که این امر در کاهش خلاقیست ادبی و 
نقش مخاطب در خوانش متن و جایگاه او در فرآیند کشف روابط هنجارگریز اثرگذار بوده 


است. 


کلیدواژه‌ها: امیرخسرو دهلوی. مجنون و لیلی, مژلفه‌های فرمالیستی. هنجارگریزی» صور 
۳ 

۱. مقدمه 
خلاقیت ادبی از جمله موضوعاتی است که توجه پژوهشگران عرص زبان را مدت‌ها به 
خود مشغول داشته است. بسیاری از تحقیقات در پی اثبات خلاقیت ادبی از رهگذر امکانات 
زبانی هستند. در گسترةٌ ادبیات» ثبوت تقریبی شگردهای زبانی» تشبیه‌ها و استعارات در فرآیند 
مضمون‌سازی باعث می‌شود که شاعر برای جلوگیری از ابتذال در گفتار به دنبال شیوه‌ها و 
شگردهایی جهت بازنمایی تصاویر ثابت در موقعیت‌های جدید و نوآورانه باشد تا از این 
طریق» ضمن اقناع حس زیبایی‌شناسی مخاطب خود. فرآیند ارتباط گیری شنونده با متن تولیدی 
را تقویت نماید. «زبان هنجار به مجموعه اصول و قواعد تعریف‌شده در دستور هر زبانی گفته 
می‌شود که در گفتار عادی» مکالمه‌های روزمره و زبان علمی کاربرد دارد و هدف از آن, 
برقراری ارتباط با مخاطب و انتقال پیام به وی است» (علوی‌مقدم. ۱۳۷۷: ۶۶). کاربست 
هنجارهای حاکم بر زبان و ادبیات بدون تغییر برای بازنمایی مفاهیم ثاببت منجر به ابتذال و 
تکرار می‌شود و نتیجه‌ای جز ملال مخاطب و فاصله‌گیری او از متن ندارد. در نقد فرمالیستی 
که از ده دوم قرن بیستم آغاز شده و با آراء شخصیت‌های برجسته‌ای چون: بوریس آیخن‌بام 
رصیعطاصهط ۲10‏ 30۲15), ویکتور شکلوفسکی ( ۳110۷5 ۷161۵۲ رومن یاکوبسن 
(موطاملع1 حقصم) ر جفری لیچ (16602 16111) گسترش پیدا کرده است. شگردهای 
ادبی برای بازنمایی فراهنجاری‌ها بررسی گردیده است. اهمیت این مقوله به اندازه‌ای است که 
یکی از اصول محوری فرمالیسم هنجارگریزی در نظر گرفته می‌شود. آنها شگردها و 
تکنیک‌های متنوعی را که خالق اثر ادبی برای بازنمایی نکته‌ای واحد در جلوه‌های گوناگون به 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۱۶۱ 


کار می‌گیرد و جریان عدول از هنجارهای معمول را تقویت می‌کند. دسته‌بندی و مدون کرده- 
اند. از دید فرمالیست‌ها زمانی که الگوها و ساختارهای زبانی و بیانی مألوف و پذیرفته‌شده بین 
حالق اثر و مخاطب تغییر پیدا کنند. تصاویر ر اثر جذابیت می‌یابد. از دید صفوی. هنجارگریزی 
در صورتی قابل قبول خواهد بود که غایتمند. جهتدار و نقشمند باشد (ر.ک: صفوی, ۱۳۷۳: 
۱ و موجب تقویت زمینه‌های زیبایی‌شناسی متن تولیدی شود. 


۱ بیان مسأله 


هنجارگریزی یکی از اصطلاحات رایج در زبان‌شناسی است و برای تحلیل متون ادبی به 
ویژه آثار منظوم به کار می‌رود. شعر ابزاری است که شاعر از طریق آن» اهداف خود را با زبانی 
دور از زبان روزمره و عادی بازگو می‌کند تا نگاه مخاطب را به خود جلب کند: شعر حادثه‌ای 
است که در زبان روی می‌دهد و در حقیقت. گویندهٌ شعر با شعر خود عملی در زبان انجام 
می‌دهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی تمایز احساس می‌کند ... شعر 
ابدی شعری است که علّت تمایز آن از زبان مبتذل و معمول در تمام ساحات. قابل تحلیل 
کل ۱۱۳۷۶۰۵ 0 

بر این اساس. می‌توان نمودهای هنجارگریزی را در شعر مشاهده کرد و با بررسی آن در 
آثار منظوم به ساخت زبان و انديشٌ او را مورد بررسی قرار داد. امیرخسرو دهلوی از جمله 
شاعران برجسته‌ای است که بسیاری از تمهیدات ادبی را در اشعار خود به کار گرفته و زبان 
شعری خویش را از روزمرگی دور کرده و مفاهیم و تصاویر واحد و شنیده‌شده را با جلوه‌های 
متنوع با مخاطبان به اشتراک گذاشته است. انديشة خسرو حلقة اتصال افکار مردم ایران» هند و 
مردم آسیای میانه و ماوراءاللهر است (کی‌منش» ۱۳۸۷: ۱۲۸). از این‌ری شاعر برای ایجاد این 
پیوندهای فرهنگی از زبان ویژه و برجسته‌ای بهره برده است. او با عدول آگاهانه و هدفمند از 
قواعد زبانی مرسوم و مسلط بر ادبیت کلام خویش افزوده و آن را در نگاه مخاطب برجسته‌تر 
کرده است. او به واسطه کاربست هنجارگریزی‌های هدف‌مند» نوغی التذاذ در مخاطبان 
می‌آفریند و شعر خود را بستری مطلوب برای بازنمایی تصاویر گوناگون قرار می‌دهد. مجنون 
و لیلی به عنوان یک متن شاخص در میان آثر امیر خسرو, در بسیاری ابیات. بازتاب 
هنجارگریزی ملاحظه می‌شود. 


۱۶۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/ییایی ۳۶ 


مسالهٌ اصلی این پژوهش. تشخیص عوامل متمایز میان زبان شعری و زبان روزمرة 
امیرخسرو دهلوی در اثر مذکور از دريچهٌ نقد فرمالیستی و نگاه زبانی است. بنابراین پرسش 
اصلی پژوهش آن است که مهم‌ترین شاخصه‌های هنجارگریزی مجنون و لیلی چیست و این 
شاخصه‌ها چه نسبتی با خلاقیت ادبی و مضمون‌سازی دارند؟ 

۱-۲. روش تحقیق و پیکرة متنی 

این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و پیکرة متنی آن. منظومةٌ مجنون و لیلی 
است. دلیل انتخاب این اثر به عنوان پیکره متنی آن بوده است که این اثر در میان آثار امسر 
خسرو از تشخص ادبی و زبانی خاصی در میان اهل هنر برخوردار است و در ميان نظیره‌ها و 
تقلیدهایی که از اثر نظامی صورت گرفته است. از اعتبار خاصی میان پژوهشگران ادبی بهره 
می‌برد. برای دست‌یابی به این هدف ابتدا مختصرا به نقد فرمالیستی و هنجارگریزی اشاره 
می‌شود. سپس در بخش اصلی پژوهش, نمودهای اصلی هنجارگریزی معنایی ذیل چهار عنوان 
(تشبیها؛ «استعاره» «تشخیص) و «کنایه» مورد بررسی قرار می‌گیرد. دلیل گزینش ایین صنایع 
ادبی استفادة آگاهانة امیرخسرو از آنهء اثرگذاری مستقیم بر جریان قصه‌گویی و روایتگری او 
و عدم تکی صرف شاعر بر ظرفیت‌های زیبایی‌شناسانة این صور خیالی است. 
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۱-۳ پيشینة پژوهش 

منظومةٌ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی از دريچهة نقد فرمالیستی خاصه هنجارگریزی‌ها و 
رابطة آن با مضمون‌سازی و خلاقیت ادبی بررسی نشده است. در شماری از پژوهش‌ها البته با 
تکیه بر مبانی سنتی و کلاسیک, شماری از صنایع معنوی و لفظی در اشعار این شاعر کاویده 
اه ات یا ودیعیی ۱۳۹۱ وهای که برش ساهاری رام طا ای اسخارش 
دربارة یار در حمسه امیرخسرو دهلوی پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که شاعر ضمن تقلید 
از نظامی. دارای خلاقیت‌های فردی هم بوده و کلامی متناسب با سبک مورد نظر خحود ارائه 
داده است. شهولی کوه‌شوری و همکاران (۱۳۹۴) در مقاله‌ای به استعارة تبعیه در حمسء 
امیر خحسرو پرداخته‌اند. از دید آنهه شاعر توجه چندانی به ظرفیت‌های این صور خیالی برای 
بازنمایی افکار خود ندارد و استعاره‌های تبعیةٌ محدودی که به کار گرفته شده, عاری از تصنع 


و تکلّف است. حاجی جعفری توران‌پشتی و عقدایی (۱۳۹۷) در مقالهٌ «تحلیل و بررسی کنایه 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۱۶۳ 


در شیرین و حسرو امیرخسرو دهلوی» به این نتیجه رسیده‌اند که شاعر از طریق کاربست صور 


۱-۴ مبانی نظری پژوهش 

۴-۱-۱. نقد فرمالیستی 

این نوع از نقد در دههٌ دوم سدة بیستم میلادی پدید آمد و به عنوان روش نوین برای 
مقابله با سنت‌های غالب و کلاسیک بر نقد ادبی مطرح گردید. پیش از ایین؛ رویکرد اصلی 
منتقدان ادبی بر این محور بنا شده بود که یک اثر ادبی در ارتباط با عوامل بیرونی و مصدرهای 
درونی و عاطفی خالق اثر بررسی و نقد می‌شود. بر این مبناء در بازنمایی ابعاد گوناگون یک اثر 
باید به مسائل فلسفی. سیاسی, اخلاقی, جامعه‌شناسی و ... توجه کرد. این نگرش در نقطة 
مقابل صورتگرایان قرار داشت. آنها «با تمرکز صرف بر واقعیات ادبی و کنار نهادن موقعیت 
بیرونی که اثر ادبی در دل آن خلق می‌شود. بر جدا کردن موضوع مطالعات ادبی از موضوع 
دیگر رشته‌ها تأکید کردند» (مکاریک, ۱۳۸۵: ۱۹۱). بنابراین» هر اندازه که ناقدان پیشافرمالیسم 
سعی می‌کردند نقش بینامتنیت را در آفرینش یک اثر ادبی برجسته جلوه دهند. فرمالیست‌ها از 
تأکیدبر این مقوله کاستندو توحه بهشتن تولیدی,را در اولویت قران دادند هدافت:فرمالیست‌ها 
این بود که ادبیات را از گزند نقدهای سلیقه‌ای. شخصی و قاعده‌ناپذیر حفظ کند. در نتیجه 
فرمالیست‌ها کوشیدند با پرداعتن به روش‌های علمی و اصولی همدف خود را محقّق سازند. 
بدین منظور, آنها جوهر ادبی متن را مورد توجه قرار دادند و با عنایت به ادبیات متن به تبسین 
تفاوت یک متن ادبی با متون دیگر پرداختند (احمدی» ۱۳۸۶ ۳۸/۱). 

در یک نگاه کلی» نفد فرمالیستی بر دو پیش‌زمینه بنا شده است: ۱. جوهر ادبی متن ۲. 
استقلال متن ادبی تولیدشده. شاخحصه‌های اصلی نقد فرمالیستی عبارت است از: ادبست 
(55مصنتعتهعانآ). آشنایی‌زدایی (10012007). رستاخیز واژگان برجسته‌سازی قاعده‌افزایبی 


(1(6۷121100) و هنجار گریزی (۲6۵۷12710۷ ۳۲02). 
۴-۱-۲. هنجارگریزی 


هنجارگریزی صرفاً در علم زبان‌شناسی و نظريةٌ فرمالیست‌ها مطرح نیست و ريشه در 


فرهنگ بشری دارد. هنجارگریزی که در ادبیات غربی 6/۹۱۹۵ نامیده می‌شود. در لغت به 


۱۶۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/ییایی ۳۶ 


معنای مرموز و ناشناخته است و از وازهٌ 10010) یعنی راهرو و سردابهٌ مخفی گرفته شده 
است. هنجارگریزی پدیده‌ای قدیمی است و قدمت آن به جشنواره‌های مذهبی دوره باستان 
برمی‌گردد. در جوامع قدیم غربی که مرگ. رستاخیز و حاصل‌خیزی طبیعت جشن گرفته 
می‌شد. هنجارگریزی در قالب موجودات دوجنسیتی خیالی همچون هیولاها و رب‌النوع‌های 
اساطیر مدیترانه‌ای به نمایش درم ی آمد» (مقدادی» ۱۳۸۳: ۵۲). 

در نظریهٌ فرمالیست‌ها هنجارگریزی انواعی دارد که عبارتند از: واژگانی» نحوی, آوایی؛ 
نوشتاری, معنایی. سبکی. زمانی (باستان‌گرایی) و واقعیت گریزی. اصطلاح هنجارگریزی 
معنایی زمانی به کار می‌رود که فراروی‌هایی در امر بازنمایی معنا صورت گیرد و خالق اثر ادبی 
قواعد معنایی حاکم بر همنشینی واژه‌ها در زبان معیار را رعایت نکند. در اين بین» صنایع ادبی 
که در تبیین معنا با ساحتی غیرمعمول نقش دارند. در زمر هنجارگریزی معنایی قرار می‌گیرند. 
از دید لیچ. هنجارگریزی تا حدی مجاز است که اختلال به وجود نیاورد (ر.ک: صفوی» ۱۳۷۳: 
۷ در تعریف دیگر, «هنجارگریزی معنایی. تخطی از مشخصه‌های معنایی حاکم بر کاربرد 
واژگان در زبان معیار» (سجودی» ۱۳۷۸: ۴۸۳) دانسته شده است. بنابراین» هدف آن است که 
تغییراتی آگاهانه و هدفمند در ارتباط با قاعده‌های معمول زبانی ایجاد شود تا نگاه مخاطب به 
پیام مستتر در متن تولیدی جلب شود. در این راستاء صور خیال و صنایع بدیعی نقشی مهم 
دارند و برای تحقّق چنین هدفی به کار گرفته می‌شوند: صور خیال همچون: تشبیه و استعاره 
که در بیان مطرح می‌شود و صنایع معنوی چون: نماد. ایجاز. ایهام پارادوکس. حسن تعلیل و 
جز آنکه در بدیع معنوی از آن سخن می‌رود. میدان معنایی کلام را بر اساس جولان تخیل در 
آن بیش از زبان هنجار وسعت می‌دهد و سخن را بیش از هر گونه انحراف از زبان معیار به 
نگ هن سوق فهل ارصقو ۰2۱۱۷/۲۰۵ ۵۱): 

خالق متن با کاربست این تکنیک‌ها می‌تواند کلامی تکراری را به شیوه و طرزی نو بیان 


۲. کارکردهای هنجارگریزی در منظومةٌ مجنون و لیلی 


امیرخسرو دهلوی در گسترهٌ شعر فارسی شخصیتی صاحب‌نام است. باید دانست که در 
و سال به این طرف ک به جامعی امسرخسرو نیامده است و اگر راست گفته 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۶۵ 


شود. در ایران و ممالک عثمانی هم در طول مدت هزار سال. اگر کسانی بدین جامعی و دارای 
این همه کمالات و هنرهای گوناگون پیدا شده باشند» انگشت‌شمار ... خواهند بود» (شبلی 
نعمانی ۳۶۳ ۸۲ .)٩۷‏ 

اگرچه او در زمينة شعرسرایی تحت تأثیر شاعر بزرگی چون نظامی گنجوی بوده اما با 
کاربست تکنیک‌هایی ادبی سعی کرده است از گسترةٌ این تتبع بکاهد و ذوق و قريح؛ ادبی و 
زیبایی‌شناسانة خود را در امر قصه‌گویی دخیل کند تا فضایی تقریباً خلاقانه در بستر روایتی 
تکراری ایجاد کند و دنیای خیال‌انگیزی مخاطب را گسترش دهد. او هنجارهای زبانی معمول 
را مناسب بازگویی داستانی عاشقانه نمی‌داند. به ویژه اینکه شاعر در خلال ماجراهای مختلف 
و متنوع از مسائلی سخن می‌گوید که نیاز به استفاده از زبانی متمایز از زبان روزمره است؛ زیرا 
حفظ جذابیت‌های لازم برای اقناع عواطف زیبایی‌شناسی مخاطب و تلقین مطالب مورد نظر 
حین هنرپردازی‌های شاعرانه, از طریق به‌کارگیری زبانی تقریباً متفاوت امکان‌پذیر و میسر 
ی ی د: 

امیرخسرو دهلوی روابط عادی و معمول میان واژه‌ها را به صورت هدفمند دگرگون کرده 
است تا کلام خود را از ورطه ابتذال رهایی بخشد و مفهومی تکراری را به شیوه‌ای جدید 
بازگو کند تا مخاطب از شعرش دچار سأمت نشود. او اين تغییرات را در دو سطح همنشینی و 
جانشینی ایجاد کرده و از این طریق. برجسته‌سازی لفظ و معنا را در شعر خود محقق ساخته 
است. در منظومة مجنون و لیلی. مصداق‌های متعددی برای فراروی‌های امیرخسرو از 
مشخصه‌های معنایی حاکم بر کاربرد واژه‌ها در زبان معمول و معیار دیده می‌شود. شاعر برای 
فخفی این هدف با کاربست صنایع ادبی به ویژه «تشبیه». «استعاره)؛ «تشخیص)» و «کنایه). متن 
تولیدی را برجسته‌تر کرده و ژرف‌ساخت را با روساختی جدید و خلاقانه ارائه داده است که 
در ادامه به شماری از مصادیق برجسته آن اشاره می‌شود. 

۲-۱. تشبیه‌های خلاقانه 

تشبیه را باید از پرتکرارترین صنایع ادبی در گسترة ادبیات فارسی به شمار آورد. در تشبیه 


رکن‌های چهارگانه نقش‌آفرینی می‌کنند تا مفهومی به مخاطب انتقال داده شود. «دو رکنی که در 


یه تیا هسه رف آن انسوا نایک سا وم به اسعم خی ک کی ۱۳/۸۵ ۵۶ )اسان 


۷۶۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/ییایی ۳۶ 


سویه‌های محوری تشبیه همانندی‌هایی برقرار است که شاعر با ذهن خلاق خود به آن 
می‌پردازد. البته این شباهت‌ها در بسیاری از موارد از نگاه افراد عادی دور می‌ماند و این شاعر 
اهل خلاقیت است که می‌تواند به رازهای میان عناصر عالم انسانی پی ببرد و با تبسین و 
بازنمایی آن. حس التذاذ در مخاطب ایجاد کند. در صنعت تشبیه با «توانایی فراهم کردن 
تصاویر در اصل نامشابه بر اساس تشخیص یک يا چند وجه تشابه روبه‌رو هستیم» (هاوکس 
۰ ۱۰۷). همین مقوله باعث جذابیت و فراگیری تشبیه در بین اهل ادب شده است. 

منظومهٌ مجنون و لیلی از امیررخسرودهلوی مملو از تشبیهاتی است که کلام او را خیال‌انگیز 
کزده است:: دز زنان شتعری آمیرخستری, نار مقتوعی جون: اشنیام و عتاضر بیرامون و 
محسوسات روزمره» عناصر طبیعت. انسان. حیوانات. مولفه‌های دینیء مفاهیم انتزاعی و ... 
دست‌مایه قرار می‌گیرند تا او تشبیهات زیبایی را خلق کند. محدود نبودن گسترهٌ فکری شاعر 
به مقولاتی مشخص. زمینه‌های لازم را برای خلاقیت‌های او در تشبیه‌سازی فراهم آورده است. 
او با خلق تشبیهات فراوان در اثر مذکور, کلامی را آفریده است که با آنچه در میان مردم به کار 
می‌رود و به عنوان امری معمول و هنجار شناخته می‌شود. تفاوت‌هایی دارد. او از این طریق» 
عادات گفتاری مخاطبان خود را به صورت آگاهانه دچار تغییر کرده و دخل و تصرّف‌هایی در 
همنشینی جمله‌ها پدید آورده و مفاهیم مورد نظر را به گونه‌ای غیرمعمول و جدید تبیین کرده 
است. این هنجارشکنی زبانی اثر مطلوبی بر فرآیند بازنمایی داشته‌های فکری امیرخسرو 
گذاشته است. او با ذکر مدلول‌های متنوع برای دال‌ها؛ آنها را به معنای مشخص و ثابتی مقید 
نمی‌کند و امکان همراهی یک دال با مدلول‌های گوناگون را پدیدار می‌سازد. 

امیرخسرو دهلوی» گروه واژگانی «پیدایی خون دل از پشت صفای سینه» را به عنوان مشبه 
و گروه واژگانی «پیدایی می در جام شیشه‌ای» را به عنوان مشبه‌به برمی‌گزیند و منظور خود را 
که بازنمایی شرایط روحی نامطلوب مجنون است. به مخاطب انتقال می‌دهد. او به واسطهٌ 
کاربست این تشبیه سعی در جهت بخشیدن به نگرش مخاطبان خود دارد؛ زبرا مجنون را 
فردی ساده‌دل و پاک‌سیرت در عشق‌ورزی توصیف کرده است. در بیت دوم «نون والقلم» 
مه و «چتر) یه است. عبارت «نون والقلم» برگرفته از یه «ن والقلم وما بسطرون) (قلم: 
۱) به معنی «نون» سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند» است. همچنین شاعر در بیت سوم. گردی 
حرف «م» را مشبه‌به قرار داده و گردی ماه را مشبه به شمار آورده است. همان‌طور که ملاحظه 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی رم 


می‌شود امیرخسرو با ارائةٌ مدلول‌های جدید و نوآورانه ابعاد جدیدی از ویژگی‌های دال مورد 
نظر را برای مخاطب بازنمایی کرده که کمتر مسبوق به سابقه بوده و در دایر گفتمانی روزمره 


بسامدی نداشته است. 


ون دش از صفای سنه محلا شوش اکن ا کته 
(امیر خسرو دهلوی» ۱۳۶۲: ۲۲۱) 

نون والقلمش ز حسق تص‌الی چتسری ز بر سس تون والا ... 

مه میم شود به چرخ و نون همم یعنی که ز بر حسن‌ او نم 
(همان: ۱۲۳) 


امیرخسرو سعی می‌کند هنر ادبی خود را در وصف لیلی به کار گیرد تا این معشوقه را نزد 
مخاطبان به طرز شایسته‌ای معرفی کند. صنعت تشبیه و مانسته کردن این زن با مظاهر 
گوناگون» جلوه‌های برجسته‌تری از ویژگی‌های ظاهری و باطنی او را تشریح می‌کند. لیلی 
(عشق) به عنوان یکی از دال‌های اصلی منظوم؛ٌ مجنون و لیلی با مدلول‌هایی وصف می‌شود که 
برای ذهن مخاطب تازگی دارد. این مدلول‌ها در زندگی روزمرة افراد نمود دارند و همه نسبت 
به آنها آشنا هستند. اما کشف و برقراری وجوه شباهت میان لیلی و مدلول‌های متنوع که با 
کمک ذوق ادبی و زیبایی‌شناسانة امیرخسرو صورت گرفته. خارج از هنجارهای زبانی است و 
نقش موترتری در ارتباط گیری مخاطب با لیلی دارد. به بیان دیگر این تشبیه‌ها مخاطبان 
امیرخسرو را در شرایط بهتری برای قضاوت کردن درباره پیوند عاشقانة لیلی و مجنون قرار 


می‌دهد و بر گستره درک آنان از فرآیند روایت می‌افزاید. 


چشمش ز کرشمه مست بیهوش آهوبره‌ای بسه خواب خرگسوش 
خندان چو سمن به تازه‌رویی شیرین چو شکر به نغزگویی ... 
نی بت که چراغ بت‌پرستان طاووس بهشت و کبک بستان ... 
افکنده به دوش زلف چون شست او ببی‌خبر و نظطارگی مست 
معجون لسبش بسه درفش‌انی پرورده ببسه آب زندگانی 


هسم‌خوابه واه تسوا نزن همشپرةه ا لتق دهمانش .. 


۱۶۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/ییایی ۳۶ 


بر چهره ز شرم پرده می‌دوخت هت دلتی. ره ی شوت 
(همان: ۱۶۷) 


یکی از نوآوری‌ها و هنجارگریزی‌های امیرخسرو در زمين به کارگیری تشبیه این است که 
او از صفت به عنوان مقوله‌ای دستوری, در قالب تشبیه استفاده کرده است. در ابیات ذیل» «چو 
0اه تیافک مه یبن ماوا ان وان مه ارب زاره آنکا حتف کنو متفه 
لظر گرفته بشلهانن اسف له کر خادت‌های ریانین آمرف نرل تسه داز وی امیس رن 
برای ایجاد نوعی هنجارگریزی مورد استفاده قرار گرفته است. هر دو رکن اصلی تشبیه در 


ابیات ذیل» محسوس و عینی هستند و این امر کمک شایانی به فرآیند تصویرسازی در ذهن 


مخاطب می‌کند. 
از تیغ چ و آب قطره‌ای پاک بنشاند غیار عالم ضاک 
(همان: ۱۵۶) 
صتو و از اف نف آن ان تین ستاو #تساايي. کته ون | 9 الب زا راز 
(همان: ۱۷۳) 


مجنون را باید شخصیتی هنجارگریز دانست؛ زیرا سبک زندگی او به گونه‌ای است که 
تم اف خامعه اسان انوا رت ان و ازبوی با وان یو انه باه هی کت او تا ع سا 
واکنش‌هایی که در فرآیند عشق‌ورزی خود با لیلی بروز می‌دهد. موجب شگفتی اطرافیان 
می‌شود؛ زیرا این رفتارها در چهارچوب‌های پذیرفتهشده جامعه نمی گنجد. امیرخسرو برای 
تشریح هرچه بهتر این عادت‌گریزی‌ها به استفاده از زبانی فراهنجاری متوسّل شده است تا 
اغراض خود را در شناساندن شخصیت مجنون نشان دهد. او از تشبیه برای بازنمایی موقعیت- 
های روحی محنون استفاده می‌کند تا درک ژرفی در مخاطب پدید آورد و طبیعتاً برای تحقّق 
این هدف زبان عادی و روزمره را کافی نمی‌داند. در نتیجه با ذکر تشبیهاتی بکر. درونی‌های 
این شخصیت را عینی‌سازی می‌کند. بر این اساس. مجنون چون بادی جنبان توصیف شده که 
دائما به این شو و آن سق»حرکت می کند و شرایط زندگی او شبیه به دیوغع ومیده‌عحتال است: 
«بادانگاری و دیوپنداری مجنون» در راستای هنجارگریزی‌های معنایی امیرخسرو برای تحت 


تانه فر از دادن مخاطب تعریف و توجیه می‌شود. 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۳۹ 


میرفت چجوباد کوه بسر کوه خلقی ز پسسش دوان بسه انبوه 
هر کسس ز لطافت جسوانیش می‌خورد فسسوس زندگانیش ... 
حون دیو رمیده‌حال می‌زیست وز مردمی خیال می‌زیسست 
زارش به زمانه عسام کردند مجنسون زمانش نام کردند 
(همان: ۱۷۱) 


لیلی و مجنون دو قطب اصلی این عشق افسانه‌ای را تشکیل می‌دهند. دو قطبی که با 
اقدامات خود. عادات فرهنگی و اجتماعی را درنوردیدند و تعریف جدید از عشق را تبیین 
کردند. هرچند که در اين راه هزینه‌های گزافی پرداخت کردند. لیلی که از وصال مجنون ناامید 
می‌شود: زندگی را به هیچ می‌انگارد و ارزشی برای آن قائل نمی‌شود. از این‌رو به لحاظ 
جسمی و روحی بیمار می‌شود و در شرایط نامطلوبی قرار می‌گیرد. امیرخسرو برای نشان دادن 
این شرایط از ظرفیت‌های تشبیه استفاده می‌کند و با عدول از هنجارهای زبان روزمره. اغراض 
مورد نظر خود را شرح می‌دهد. او لعل لبان لیلی را کبود و او را گرفتار در آتش تب توصیف 
می‌کند. عینی‌سازی مفاهیم انتزاعی همچون: اندوه و زندگی از طریق تشبیه آن به سیل و چشمه 


نیز در اببات ذیل تشه کی دارد. 


زد | تیه یی اسان تفانتتین تاقوا تور درف اهاز نب 

از آب دو دید‌بسی‌مدارا میداد گوهر به سنگ خحارا 

می‌ریخضت ز دیده سیل اندوه تجسیهل الست تیان مسر رس وی 
(همان: ۲۲۴) 


۷-۲ استعازه‌های تضوبرق 
ان ات وان آفی افی طب سار ما ایازم کل او شزرو 
شعر را اصل مشابهت می‌داند. از این‌رو استعاره و کستره متون منظوم بازتاب افزون‌تری دارد 


(ر.ک: پاکوبسن. ۳۸۶ ۶ قر وی کرد بتیتو استعاره (تشبیهی است که یکی از دوسوی اقّ 


.۱۷ مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/پیاپی ۲۶ 


(مشبه یا مشبهبه) ذکر نشود. به عبارت دیگر استعمال واژه‌ای در معنی مجازی آن است به 
واسطةٌ همانندی و پیوند مشابهتی که با معنی حقیقی دارد» (تجلیل» ۱۳۷۶: ۶۳). شمیسانین 
استعاره را به‌کارگیری واژه‌ای به علاقهٌ مشابهت بجای واژ دیگر می‌داند (ر.ک: شمیسا ۱۳۸۶: 
0۳ 

امیرخسرو در منظومةٌ مجنون و لیلی, با توجه به ظرفیت‌های استعاری کلام خوده 
مدلول‌های صریح و ارجاعی واژه‌ها و الفاظ را نادیده گرفته و مدلول‌هایی ادبی برای سخن 
خود برگزیده و با فاصله گرفتن از زبان معیان بر ابعاد خلاقانةُ شعر خود افزوده است. شاعر با 
آفرینش تصویرهای ابداعی مبتنی بر خیال. شعر خود را به بستری سرشار از پویایی نشانه‌های 
زبانی بدل کرده است. بررسی استعاره‌های موجود در منظومةٌ مجنون و لیلی نشان می‌دهد که 
شاعر با نظرداشت اصل تشابه. نشانه‌ای را جایگزین نشانة دیگری کرده و معنایی ادبی را شرح 
داده است. با استفاده از استعاره‌های متعدد در ابیات مختلف» صورت کلام شاعر نسبت به 
اصول و قاعده‌های پذیرفته‌شدة زبانی» غریب و نامأئوس شده است. استعاره‌های موجود در 
این اثر متناسب با اغراض نهایی شاعر خلق شده‌اند. شاعر تصاویری را از این طریی خلق 
کرده که در عینی‌سازی امور معنوی و معقول و بدل کردن انتزاعیات (مفهوم زیبایی) به 
محسوسات نقش برجسته‌ای داشته‌اند. استعاره‌هایی که شاعر در ابیات مختلف ذکر می‌کند» در 
اغلب موارد ساده‌یاب و آشنا هستند. شاعر از استعاره‌های پیچیده استفاده نمی‌کند تا مانع 
گسترش ابهامات ذهنی مخاطب شود و او را از جریان روایت دور نکند. مثلاً (پبری» و «بست»» 


استعاره از لیلی است تا زیبایی‌های ظاهری و مطلوبیت صورت معشوقه بازنمایی شود. 


چون رفت به گوش هر کس این راز وز مر طرفسی برآم._د آواز 
کازاده جوانی از فلان کوی شلد شفتة فلان پسری‌روی 
ی دای 12/۸۱۳۶۲) 
قاصد طلبید و داد پیغام سوی پدر بت گلاندام 
(همان: ۱۸۰) 


شاعر با حذف مستعارمنه وارد قلمرو استعاره می‌شود و تخیل خود را به کار می‌گیرد تا 


مخاطبان خود را وارد قلمرو تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم کند و شعر خود را از بند تقلید و 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۱۳ 


تکرار برهاند. او برای تحمّق این هدف. عناصر اجتماعی» طبیعت. زندگی عامیانه و امور معقول 
و مجرد را به کار گرفته است. امیرخسرو با ایجاد تصاویر استعاری در شعر خود. نوعی 
غافلگیری در مخاطب به وجود آورده و هنجارهای ذهنی او را به چالش کشیده است. بیگانه- 
سازی‌های زبانی که از طریق کاربرد استعاره در منظومة مجنون و لیلی ایجاد شده در فاصله- 
گیری مخاطب از کلام معمول مور بوده است. 

زمانی که مجنون به دنیا می‌آید. یکی از پیشگویان قبیله به آيندة او و روابط عاشقانه‌ای که 
در پیش می‌گیرد» اشاره می‌کند. امیرخسرو از زبان اين فرد. آن معشوقه را بت نژند می‌نامد که 
عامل دیوانگی و مستمندی مجنون می‌شود. بارزترین لفظ استعاری که شاعر برای معرفی خارج 
از قاعده لیلی استفاده می‌کند «بت» است که از زبان آشنا و بیگانه ادا می‌شود. این واژه بر 
زیبایی‌های ظاهری این زن تأکید دارد و مفهوم انتزاعی زیبایی را عینیت می‌بخشد. همچنین, 
«در» و «خزانه» به ترتیب استعاره از دندان و دهان معشوقه است که در ایجاد تصویری مطلوب 
از لیلی در ذهن مخاطب اثرگذار است. 


۲-۳. تشخیص و مضمون‌سازی 


لسیکن تدش گس جسوانی در سر هوسی نانک دانی 
از عشسق بتی ژنسد گردد دیوانه و مسستمند گس ردد 
(همان: ۱۶۴) 
مفصت وتو آزا فه یگا ند یوس نک فان دزن و تعلهستت بهان تست 
(همان: ۱۶۸) 
۱ رت وی اوق تا وود آب کت ایح 
(همان: ۱۱۷۸) 


این صنعت ادبی را باید در زمرة زیباترین صور خیالی به حساب آورد. شاعر به واسطه 
| 
حرکت. جنبش و پویایی در تصویر خلق‌شده می‌شود. بر این اساس. هم پدیده‌ها در نگاه 
خی ی مر تلا زامن بات و ی ی رک یی کی ۳9 3۳۹۲ 


۱۷۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/ییایی ۳۶ 


انسان‌انگاری مظاهر طبیعت يا مفاهیم ذهنی باعث سهولت در فرآیند ارتباط گیری مخاطب 
می‌شود. به بیان دیگر باورپذیری شنونده نسبت به پدیده‌های غیرانسانی افزايش پیدا می‌کند و 
مانع فاصله گرفتن وی از متن تولیدی می‌شود. در شعر امیرخسرو استفاده از تشخیص بارها 
تکرار شده است. شاعر صفت جاسوسی کردن را به سنان نسبت می‌دهد و درد را انسانی 
تصور می‌کند که زانو دارد. همچنین, پای‌کوبیدن را که عملی انسانی است برای مرگ به کار 
می‌گیرد. خلق این تصاویر برای مخاطب. او را وارد دنیای جدیدی از الفاظ و تصاویر می‌کند 
که در هنجارهای زبانی عادی و متعارف. پذیرفته‌شده نیستند و کاربردی ندارند. ایین تکنیک 
ادبی شعر را به بستری پویا بدل می‌کند که همه عناصر بی‌جان در آن جان می‌گیرند و حرکت 
می‌کنند. در مجموع. به کار گیری تشخیص در منظومةٌ مجنون و لیلی جانی دوباره به فرآیند 
روایت بخشیده و انگیزشی افزون‌تر در شنونده پدید آورده است. 
می‌کرد سنان به چشم بارینک جاسوسی سینه‌های تاریک 
(امی یرو دفلوی ۰۱۳۶۲ ۱۵۳) 
مادر به حدیثت نیسک‌خواهی لیلی به هلاک و سینه‌کاهی 
بر زان وی درد سر هاده لب بسته و خون دل گشاده 
(همان: ۱۶۹-۱۷۰) 
مرگ آمد و جان ز سینه می‌روفت بر نغمه تیزپای می‌کوفت 
(همان: )۱٩۹۷‏ 


امیرخسرو برای همت به عنوان مفهومی معقول و انتزاعی بازو قائل شده است. به بیان 
دیگر او همت را دارای شخصیت و وجهه‌ای انسانی می‌داند که یکی از اعضای آن, بازو است. 
همچنین, شاعر از زبان لیلی. مظاهر بی‌جانی چون: «خار. گرد و دم سرد» را حطاب قرار می- 
دهد و با آنان دربارة معشوقه‌اش سخن می‌گوید. اين تصویرسازی در انتقال عواطف درونی 
لیلی به مخاطب اثرگذار است و دنیای درون او را برای دیگران آشکار می‌کند. لیلی دغدغه‌ها و 
تنش‌های درونی خود را واگویه می‌کند و مخاطب را به درک عمیقی از شرایط روحی خحویش 
می‌رساند. سخن گفتن لیلی با «خار, گرد و دم سرد» که بی‌جان هستند. بیانگر استیصال ذهنی 


لیلی. قطع امید او از اطرافیان و پناه آوردن به مظاهر غیرانسانی است. امیرحسرو از زبان 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی زو( 


خویش نیز» وضعیت لیلی را وصف می‌کند. او با بیانی نام نوس و خارج از هنجارهای زبان 


معمول, دل را انسانی خسته تصور می‌کند و در ادامه با تغییر نگاه خود این دل را به مثابه 


غذایی آماده تناول می‌شمارد. 


افکند ج و همست بلنسلم 


گر بازوی همتم همین اسست 


ای خار چجو پهلویش کنی ریش 
ای گرد و بر نش نشینی 


رو ای دم سرد من به رامش 


دل خسته و گریه ون ناب‌ست 


بی رکنگر: هنسر کمنسلم 

همرچ آن طلیم در اتبسفي ۸ 
(همان: ۱۶۴) 

ان یی فص اسر 

بباران سرشک من بینی 

خارستتای تسین تخس کشت وان 
(همان: ۱۹۴) 


(همان: ۲۱۸) 


۲-۴. کنایه. سادگی و فقدان خلاقیت 

اگر سخنی بیان شود که دو معنی قریب و بعید داشته باشد. از کنایه استفاده شده است 
(همایی. ۱۳۷۰: ۲۵۵). هدف گوینده کلام کنایی, آگاهی مخاطب از معنای دور است. مدت- 
زمانی که شنونده برای حرکت از معنای نزدیک به معنای دور طی می‌کند. موجب برجسته 
شدن مخاطب‌محوری در آثار ادبی می‌شود. به عبارت دیگر شاعر از این طریق» مخاطبان را در 
جریان روایتگری دخیل کرده است. «کنایه هر کلمه‌ای است که دلالت بر معنایی کند که هم بر 
حقیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجاز» (شفیعیکدکنی» ۱۳۸۸: ۱۴۱). طبق این تعریف کنایه 
از ظرفیت‌های لازم برای ایجاد نوآوری و فراروی‌های معنایی در متن ادبی برحوردار است؛ 
زیرا امکان تبیین کلام در وجه مجازی فراهم می‌شود که متناسب با مبانی زبانی متعارف نیست. 


با عنایت به این نظ کنایه «سخنی است که معنی حقیقی و نهادة آن قابل رد نیست. ولیکن به 


۱۷۳ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/یایی ۳۶ 


اقتضای حال و در نسبت و مناسبت زمان و مکان و موضوع مقال معنی دیگری از آن فهمیده 
می‌شود) (ثروتیان» ۱۳۶۹: ۴۲۲). 

کنایه‌ها در شعر امیرخسرو باعث تقویت شعریت کلام او شده است. البته» این را باید در 
نظر داشت که کنایات نوآورانه در منظومةٌ مجنون و لیلی چندان مشهود نیست و شاعر در 
کنایه‌های کهن با عنایت به ذوق و سلیقهٌ شخصی و گاهی با نظرداشت فضای داستان دخل و 
تصرف ایجاد کرده و اغراض خود را شرح داده است. تعبیرهای کنایه آمیزی مانند «به خاک 
غلتیدن» و «سوخته طاق» افزون بر اینکه شعر او را هنری‌تر کرده و جنبه‌های زیبایی‌شناسی آن 
را رت یله فرایط امطلوپ! روسی قتصیخهای داستان را فرخ داده استه 

قلیان: ره تسا که پر وم بسن آن گم‌شه را به خاک جویان ... 

آهبت تفه یه وشن یت دزن کفنتتا کین سوخته طاق ماند از آن جفت 


(امیرخسرو دهلوی» ۱۳۶۲: ۱۷۹) 


پس از آشکار شدن روابط و دلدادگی‌های لیلی و مجنون, خانوادة دختر به واسطة سئنت- 
های اجتماعی و فرهنگی و ترس از رسوایی و بدنامی در قبیله او را به حصر خانگی وادار 
می‌کنند تا دیگر موفق به دیدار مجنون نشود و ماجرای این عشق به پایان رسد. امیرخسرو با 
تکیه بر ظرفیت‌های کنایه. هنجارهای فرهنگی جامعه را زیر سوال می‌برد و به صورت 
غيرمستقيم آن را نقد می‌کند. او از دیوارهای بلندی سخن می‌گوید که اطراف خانه را 
فراگرفته‌اند تا دختر را بیش از پیش محدود کنند. واکنش دختر نیز منفعلانه است. او بی‌آنکه 
به شرایط موجود اعتراض کند. تن به خواستة والدین می‌دهد و در غربت محض می‌گرید و 
زاری می‌کند. کنایه‌هایی همچون «خاک را با گریه رنگ دادن» آتش ز لب زبانه زدن» آتش 
اندود شدن از آه» و «با نفس کشیدن به سینه مسمار زدن» که امیرخسرو در شعر ذیل ذکر می- 
کند در بازنمایی این مفهوم و موقعیت اثررگذار است. او فضای نامطلوب روحی لیلی و نین 
شرایط ناخوشیاند فرهنگی جامعةٌ ستتی و قبیله‌ای را با کمک کنایةهای مذکور شرح داده و هم 
در سطح زبانی موفق به هنجارگریزی شده و هم در سطح فرهنگی, مخاطبان خود را به نوعی 
عرف‌گریزی فرهنگی دعوت کرده است. این وجه از هنجارگریزی‌های دووجهی امیرخسرو را 


می‌توان دارای نوآوری دانست. 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۱۷۵ 


۱ ۹ 
او ماند به کنج حجره دلتنگ 
هر ناله که عاشغقانه مسی‌زد 
تیار شا تسه آ اتتتی اتستاد وه 


می‌خحورد ز آه خود به دل خار 


دیسوار سرا باند کردنسد 
مت داهن دراه تاک :را واشت‌ک 
اتتسیین و اسنتن ریات تاه مس زد 
جون تربست مجرم‌ان پر از دود 


(همان: ۱۷۰) 

خانوادة مجنون برای خواستگاری از لیلی به خانهٌ پدر و مادر دختر می‌روند و خواستة خود 
را با بیانی کنایی و ذکر عبارت «امید از در برآوردن» بازگو می‌کنند. به‌کارگیری این کنایه 
نشانگر بافت سنتی جامعذ قبیله‌ای و اهمیت ارادة پدر دختر در تعبین سرنوشت اوست. جالب 
آ که امیرخسرو پاسخ خانوادة لیلی به پدر مجنون را با استفاده از کنایه تشریح می‌کند. پدر لیلی 
این خواسته را غیرمنصفانه و «باد پیمودن» می‌داند و شخصیت مجنون را می‌نکوهد؛ زیرا مردم 
ازتضی اق بت یه گوس ی ناتک برس هستند. در نتیجه مانع ازدواج عاشق و معشوق 
می‌شود. امیرخسرو با ذکر این کنایات موقق به درهم‌شکستن آگاهانة ساختار زبان روزمره شده 
و شکل و معنای جدیدی از کلام را ارائه کرده که منوس و متعارف نیست. او با بیانی ادبی و 
هنری» گفتمان دو خانواده را بازنمایی می‌کند و دلایل آنان را برای خواستگاری و رد آن شرح 
می‌دهد. اگرچه برخی از کنایات تا حدی غریب به نظر می‌رسند. ولی به واسطة قرار گرفتن در 
بافت شعر امکان پی بردن به منظور شاعر ساده شده است. 

زین رو همه را به زندگانی از شنت گر تن اپشسته دا نیتون 
کامید خود از درت بستراریم 

(همان: ۱۷۸) 

ورنه کنم آن سا که دانی 


رنجیده شود کسی که سنجد 


جولن هت جنین امي_دواريم 


هر نکته کزان کسی برنجد 
جتم کبهاله انز داد باافنسسل شو تدارا و بت اقا تیحتان وا 
شخصی که ز نفس ناس رانجام مارابه قبیله کرد بسدنام ... 
انگشت به گوش و دست بر سر 
(همان: ۱۷۹) 


خلسق از خبسرش بسه کوچه و در 
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از مجموع آنچه گفته شد مشخص می‌گردد رابطه زبانی متن این اثر با کنایه‌های به کار رفته 
در آن به گونه‌ای است. که خلاقیت ادبی در این بخش چندان آکار نمی‌شود و مخاطب در 


دایر تنگ معانی محدود و از پیش تعیین شده گرفتار می‌آید و در اين زمینه ذهن مخاطب بسته 


می‌ماند. 
جدول ۱. ویژگی‌ها و کارکردهای هنجارگریزی معنایی در منظومة مجنون و لیلی 
انواع هنجارگریزی ۱ 
ویژگی‌ها و کارکردها 
معنایی 
- ایجاد مدلول‌های متنوع برای دال‌های مشخص و افزایش حس التذاذ در مخاطب 
۳۹ - موققیت در وصف شخصیت‌های داستان و موقعیت‌های قرار گرفته در آن 


- استفاده از صفت به عنوان یکی از ارکان تشبیه 
- هماهنگی استعاره‌ها و تشخیص‌ها با لایه‌های فکری امیرخسرو دهلوی 
۲ استعاره و تشخیص - جایگزین کردن مدلول‌های ادبی با مدلول‌های صریح و ارجاعی از این طریق 
- ایجاد پویایی در نشانه‌های زبانی 
- استفاده از کنایه‌های عمدتاً زودیاب 
- کمرنگ‌کردن نقش مخاطب در خوانش متن تولیدی و فرآیند کشف روابط 
هنجارگریز 


- بازنمایی عواطف درونی شخصیت‌های داستان 


۳ کنایه 


۳. نتیجه گیری 

در این پژوهش. هنجارگریزی‌های امیرخسرو دهلوی در منظومهةٌ مجنون و لیلی و اغراض 
او از کاریست این شگره در سطح «هنجارگریزی معنایی» کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان 
می‌دهد که شاعر با ایجاد مدلول‌های جدید برای دال‌ها. ثبات و یکدستی زبان معیار را درهم 
شکسته و دال‌ها را به مدلول‌های ثابت و مشخصی مقید نکرده است. نقطه برجستةٌ 


هنجار گریزی‌های امیرخسرو آنجاست که ضمن تقویت ابعاد زیبایی‌شناسی اشعارش. بسترهای 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی ۷ 


لازم را برای انتقال ساده‌تر مضامین به مخاطب و برانگیختن عواطف او در جهتی که تمایل 
دارد فراهم کرده است. 

استفاده از صنایع معنوی به ویژه تشبیه» استعاره» تشخیص و کنایه در این منظومه نشانه‌های 
زبانی را از حالت ایستا خارج کرده و بدان جنبه‌ای پویا بخشیده است. او از روی آگاهی سعی 
ه ات ق اب افرای سا طب رش زر ترا طولب کیلاات کشت بای فرار ادن 
مخاطب, کلام خود را تبیین نماید. اگرچبه امیرحسرو قواعد زبانی را به کار می‌گیرد اما به این 
مقدار بسنده نمی‌کند و با فراوری‌هایی که در سطح ظاهری و معنایی انجام می‌دهد. نظام‌های 
نشانه‌ای جدیدی را تبیین می‌کند که چهارچوب‌های زبانی ویزهُ خود را دارد. او در منظومه 
مجنون و لیلی به صورت پیدا و پنهان از نظامی گنجوی تقلید کرده. اما همواره سعی کرده 
است آن شاعرانة خود را در اين اثر بازتاب دهد و صدای ادبی پویا و مستقل خود را به گوش 
مخاطب برساند و جریان خطی نوآورانه و خیال‌انگیزی را در روایت و خوانش خود از 
بت کشت عاقهانه لین و معتران اناد کته 

در بحث هنجارگریزی معنایی» تشبیه‌های به کار رفته در منظومة مجنون و لیلی دارای 
مدلول‌های متنوعی برای دال‌های مشخص هستند. به این اعتبار ایجاد بی‌ثباتی آگاهانه در 
معنای دال‌ها در ایجاد حس التذاذ و تبیین اغراض مورد نظر شاعر همچون وصف شخصیت- 
های اصلی داستان و موقعیت‌هایی که در آن قرار گرفته‌اند» اثرگذار بوده است. یکی از 
نوآوری‌ها و هنجارگریزی‌های شاعر, استفاده از صفت به عنوان مولفه‌ای دستوری- در 
جایگاه یکی از ارکان تشبیه بوده است. استعاره‌ها و تشخیص‌های منظوم؟ مجنون و لیلی با 
لایه‌های فکری امیرخسرو در هماهنگی کامل هستند. شاعر به واسطه کاربست این صور 
خیالی. از مدلول‌های ارجاعی و صریح واژه‌ها چشم‌پوشی کرده و مدلول‌هایی ادبی را جایگزین 
نموده است. برآیند اين تغییر فاصله‌گیری از زبان معیار و روزمرءةٌ مخاطب. ایجاد پویایی در 
نشانه‌های زبانی و پدیدآوری خلاقیت ادبی در منظومه بوده است. کنایه نسبت به تشبیه و 
استعاره در هنجارگریزی‌های امیرخسرو در منظومةٌ مجنون و لیلی نقفش و اثرگذاری کمتری 
داشته است؛ زیرا شاعر غالبا از کنایه‌های زودیاب استفاده کرده و فرایند کشف و تبیین‌سازی 


روابط هشجارگریز در این ضنعت:ادبی برای مخاطبان تا اندازه‌ای کاهش پیدا کرده است: او از 


ش 


کنایه 


مجلةٌ زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/پیاپی ۲۶ 


برای تبیین عواطف درونی شخصیت‌های اصلی داستان یعنی لیلی و مجمون بهره برده 


ابشت: 


۱ 


کتاب‌نامه 


قران کریم ترجمة مهدی فولاوند. 

احمدی, بابک (۱۳۸۶) ساعتار و تأویل متن» چاپ نهم تهران مرکز. 

امیرخسرو دهلوی. ابوالحسن یمین‌الذین (۱۳۶۲). حمسه با مقدمه و تصحیح امیراحمد 
اشرفی. تهران» شفایق. 

تجلیل. جلیل (۱۳۷۶) معانی و بیان تهران مرکز نشر دانشگاهی. 

تجلیل» جلیل و بیغمی, مهران (۱۳۹۱ «بررسی ساختاری اصطلاحات استعاری در 
مس امیرخسرو دهلوی» مجلهٌ بهار ادب سال ۵ شماره ۲ صص ۶۱-۴۹ 

ثروتیان بهروز (۱۳۶۹) بیان در شعر فارسی تهران, برگ. 

حاجی جعفری توران‌پشتی. محبوبه و عقدایی تورج (۱۳۹۷). «تحلیل و بررسی کنایه در 
شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی» مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی, 
شماره ۳۷ صص ۰۱۲۱-۹۵ 

سجودی, فرزان (۱۳۷۸) «درآمدی بر نشانه‌شناسی در شعر فارسی»» مجله فرهنگ 
توسعه شمارهٌ ۳٩‏ صص ۰۱۴۰-۱۳۵ 

شبلی نعمانی. محمد (۱۳۶۳) شعرالعجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران. ترجمة محمدتقی 


فخر داعی گیلانی. تهران. دنیای کتاب. 


(۱۳۸۸ صور خحیال در شعر فارسی. تهران» آگاه. 


ِ شهولی کوه‌شوری. شاهپور و نیک‌خواه. مظاهر و رضاپوریان. اصغر (۱۳۹۴ (استعاره 
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ِ 


تبعیه در خمسه امیرخسرو دهلوی» مجلةٌ زیبایی‌شناسی ادبی» شمارة ۴ صسص ۱-- 
۱۳۱ 


. صفوی» کوروش (۱۳۷۳» از زبان‌شناسی به ادبیات. تهران» سوره مهر. 


سال چهاردهم تاملی در هنجارگریزی به عنوان شگردی در مضمون‌سازی 


علوی‌مقدم. مهیار (۱۲۷۷) نظریه‌های نقد ادبی معاص تهران نشر لیلی. 


5 کی‌منش. عباس (۱۳۸۷) (امیر خحسرو و موسیقی دیوان او). با حافظ شماره ۳۵(۸ 


صص ۱۳۳-۷۵ 


۷ مقدادی, بهرام (۱۳۸۳)» «هنجارگریزی در هنر و ادبیات»» مجله کلک. شماره ۳۸ صص 


۵۲-۴ 


۸ مکاریک. ایرناریما (۱۳۸۵) دانشنامة نظریه‌های ادبی معاصر ترجمة مهران مهاجرپور و 


محمد نبوی» چاپ دوم تهران, آگه. 
ِ. هاوکس. ترنس (۱۳۸۰) اسینعاره. ترحمه فرزانه طاهری. تهران» مر کزء 
۰ همایی, جلال‌الاین (۱۳۷۰) فنون بلاغت و صناعات ادبی تهران هما. 


۱ یاکوبسن رومن (۱۳۸۶) «قطب‌های استعاری و مجازی در زبان‌پریشی»» مجموعه 


مقالات زبان‌شناسی و نقد ادبی» ترجمة مریم خوزان و حسین پاینده. چاپ سوم تهران: 


دستو نمی ! 
۰ ۱۷۲۵۱1 ها 0عا2اقصه رهق ول 71:2 
الا ما۵ ۵0 6۳۱۵۵۵ 762 (۳۰۰۷۲) ۲۵01 ,خر 
۰ 6۲21 1 ,م۲016 
0۳۱۵۱۱0۵0 0۴ و760۳ (۱۹۹۸) هه محصهل0مطوه]۱ هار 
اهنا الما رححتطه ] رم هرز 
,(۱۹۸۲) ناج ۷ . صعععهطاه‌طاه . ۱۳۵127 . موم اضر 
40ص رها فاعم قمع ممتامنماص1 اه روا کره کر 
2 مرصعهتطه 1 رر2توخر 
زه00] را02هطو0۵ مضه طممام‌ماطه۷ رطعم صهتتا ۱ تتعئجل ارما۲ 
تحص ۲0۱۷قمطک1 4ج صتتتطه صا ومد ۵ وبای ضرع ولووآ۲۸۵2 ,(۲۰۱۸) 
و4۳6 ۵۱4 ۱۵۵۵۵0 0 م۵ 12۵۳۵۱۵۷۲ 105۲0۵۱۷ 
۰ .00 ,۳۷ .۱۲0 ,6266 1۵۳۵۳۵ 000 ۵۱۵۵ ۳۲۵۲۵۵۱ 
۷ مصحتطه ] راوید ۵ مور۷/۵۵ (۱۹۶۰۷) 1۱11 ,لاه ]" 
۰ مهو ناهن ۳ 
۶ بای ماگ ب(۲۰۱۲) مهتطم۷ رتصعطعتعظ صرح اللجل بلازه]" 
,۱۵0۱2۷1۳ ۲0۷ومطکا تتصه ۵۶ حقصصیتتط! فطع صد فصع. اهعزمصام‌ه)2۵ 
۶-۰ .00 ,۲ 0 و۵ ۷۵۱ ,۱۷/۵۵۵23706 40 ۵۵ 
م60 1۵۳۵۵۳۵ 10 عاه ۱۵ ۲۲۵ و( ۱۹۹) عفن ٩21271,‏ 
٩00۲0۷۶ ۰‏ 


۳۲۰ 
۳۳۰ 


۳۴ 


۲۵۰ 


۳۶ 


۳۷ 


۳۸۰ 


۳۹ 


۱۸۰ مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/پیاپی ۲۶ 


و6018 ] ,0۵ ۵۲۵۵۱ 17 200۳950 (۲۹۹۰) 6۲007 رطع211 ٩6۳۷‏ 
.1-218 
صهنونع۲ ما وعتامتصومگ مه صمتامبال0۵ظ] مه و( ۱۹۹۹) صع۲۵/2 تاره 
۲٩, 00. ۱۳۹-۰‏ .۱۱0 ,۱/100 ۵۵۵0۵ 0۱۵ ۳۵60۲ 
۳۵5۱۵۳۳۲۵۵۵۵0۸ 77 ,(۱۹۹۷) ۱۵9220۳6272 رتصف1۵01 ٩02/166‏ 
۰ ,00121 ] ,۱۲۵۳۵05 

مطق6] رهظ روهظ ۱ ناویرم (۲۰۰۹) 
2( 
0 ۱۷۲22۵06۲ مطفط ۱ همه تامم‌طفطه. رتتتامطو‌طییک همه 
طمتامصتل ماه گم تمطامه)ع۱ م1" ب(۲۰۱۹) تقطعفم مصهتتامم۹62۵ 
0 ۵ص ,۱۵۵۱2۷1۲ ۲0۷۷ومطکا . تسه ۵۶ طالا ۳‏ فطا 
۱۱۱۰ .00 ,۲ .۱0 ,دت 411761 


۰ مصهتطه ]1 زرط و( ۲۰۰۱۷) بالگ رقعتصفطه. .. 
۴ ماوت ۵۳ ت۴0 2۸-۵۷ (۲۹۸۶) 20حصحصعدام]۱۷ رتصعحصمل تامامجاگ. .. 


مج [ رهطم( ها 0عتماعصوا بعا۱۵۳۵ ۵0 قاعوظر ومز۳۵] 
۰ ۱0۵۴۷۵۷۶ رصعتطه ] رتصهاتن آمچنرا تطله۲ 


م۲۳61 طمصع۳۵۱2 ها 0عاماعصها رهرمم/۷/۵ (۲۰۰۱) ۲۲۵66 ری/۲12۳ . 


"] 0۳۱۲28, ۰ 


م6019 1 رع۵ ۵ ۵۵۸۵۵ ۳۵/۵۳۱6 (۱۹۹۱) طرل0 ماع روحم .. 


02 


ومامم میت مه اهمتزمطام‌هاه۱ (۲۰۰۷۲) صقحصمط. رصعومامم2ل . 


۵ ۵4 ع1 ۵/5 ۵۷ کعع0۳1 0 0۵/26107۷ت و"20۳025812 
,۳2۵۵06 صزمعو۲۱۵ 20 ص22ممصکا صهوتها۱ ها 0عاماقصها موه 
۰ ۱۱29۲-۵ :تصقتطه ]. رصمتات0ه 0تطا 


ول ۵۶ ماقباص فص 0صره ا0تعمطلک تمه ب(۲۰۰۸) فقفاطام رطععصه/۱ مک .. 


01۷20, ۵2 ۷۲/۵۵۵23706, 0. ٩۸, 00. ۱۱۵۹۰ 

0۵0۵ 0 900/0۵۵40 (۲۰۰۱) صطاتعص۳] . یاتتقآ۱۷]2 
مه بامممزمطم]۷ . صهتطه] . ها 0عا2اعصها .. روع76077 . ۲716۲۵ 
۰ هط ]۰ رطم60161 566080 ,۵۸02۷1 0هصصهطم]۱۷ 

"10120076 20 ات۸ طا وانلمممصطم ب(۲۰۰۶) صعتطوظ ,۷۲6۵02( 
٩۲-۰‏ .00 و۱۶۸ .0 ,۱۷۵۵0236 11 


۳ 


۳۰ 


۳ 


۳۳۰ 


۳۴ 


۳۹۰ 


۳۳ 


۲ (2022) ۱۷۱۱۵۶۳26 5۵۲۵ ۸۷۵۰ امبممهزظ حاععامزظ موه هبلک ک زونه هل 


۵ ۱6) ۱0 ۲۳۵۸۸۵۲۱21۳۸۵ ۱0 ۲۱۲۱۵۱ 2 وه اوه مها جم صمت6)ع۱۵116 
۱ ۱ ۱۱۵9۲0۲۲ تصه وه و صازه ۲ ی 


3 )۱زما ت22 و1۵2۷ 


0 ۱9۱۸۱۱۱۵6 وتا۱20ظ ۲2۵ )۱۱6۵۰۵ مره 6مهاع ۱2۵ تیوه 0۶ )6000و ۳ 
1760 ,۲۲۳8۷۵۲۹۱۲۲ 


امک تامطاحطاو سا ممرطامطه 
۳۲2۳06 ۱2۵ ۱۱۵۲۵6۲۵ مه موف مصما معنفه( ۵۶ )1۱۳۵0۵2۵ ۳۲۵016890 ۸991902۳81 
(0۲باه ۱۴۵ 6۵۳۳۲۵۹۵0۵۱۵) ۲۱۲۵۵ مام12 ووانوه ۲۲۵۵۲ ۸220 متصهاو1 


۵۷۵۵0 ۸ 56۲۵0 
۳۱۲2۳06 ۱2۵ ۱۱۵۲۵6۲۵ مه موف مصما مفنفه( ۵۶ )1۱۵0۵2۵ ۳۲۵16890 ۸99190201 
1760 ,۱۴۷۵۲۹۲/۲ ۸220 19129016 


(0) ۲ ۸6660060: ۲ 


(1 


متمصا ۵۶ بچامتنه۷ 2 عصونا ترا وعععحط1 ۲۵۵۵161۷۵ 20 11060 ص 120072 قاعوظ 
,01101006 )16لهح1۵ ما .همان مق مههیاعمها تتفطه . مصتمصهاولل . رول‌مطاعص 
0 0۶110120 05مطامحظط صتقمط ما عجمصصع میج فصماع‌وهماه ماصقصصمی مره متافتناعص1 
0 40ص عااطاقط متافتعا ممصصصصمی. مه همان مق هه ۱۲۵۲08 صتط 
۷ ۸۱ مصتاطزه]۱۷ کی 12۱2 «الهاهعموه رقلت۵ فنط م1 .منت 10افحصقط 
ام 24 اناگموممنيای روصنم 0مامممزم فقط ۲۵۲12۷1۰ 
ولطا رکتتط 1 .عمحصمطا مه ۱1 ججممجر 10۷2۷۵ صع 0ع2عه فقط 24 فصمهنه‌هاه 
وموتصطمع) مصلاهتامموعن متفه مطا 1۲۵824 هرهم 162 راهصهع۷ توق 
۶ عحمتاهاه لمممتامه7 وه 20 ومانهر مطه مصم ومقعوه 1۵ ۱05۲0۷ تحص ۵۶ 
2 مدز ملناوع جمنهعوع مفط1 .نمزم ک هارها مطا ما ممهیاممعا مهن 
"۹190116 :276 ۷۵۲ فلطا صا. اتامممصاه ‏ ۵ فممتاقاوه‌لصچصه ‏ صتقصهر.. فا 
006 6 رماتصصله ۵۶ ورام فص ۱۷۷۱۵ .۱۵ مه صمهمصمووم و۲ 0مصمرما۳0۵ 
0 فه1 رقصعله مط) ۵۶ عصتصممجه مطا ما واتاتصامافصا فنامامقومم 2 هه وه 
۵ 1 0۳207۵ فقط صرح قصصمممر فنط ص فصهنه متافتنهصتا ۵۶ ومتصصهطرل فطا 
۵ 1۱6 طمبامعطا رمواه .ره تما هه بمتاوم وتهتهال1 اصم‌مرممرم01 12 
۵۹ ۶ ممصاصههه تمنامون مه اهنامم۱0/8 رصمتاهزانصمووج مه عمصامهاعصظ ۵ 
0 .۲۵۵۱266۵0 معا 2۷۵ فعصتصهممه نجهمازا مه مه 900601060 قهعها 2۷7۵ 
56 0۵۵ عقط طمتطا۳ متا فط 0عفیا صعتگه فقط ««0تعمط؟ تتصصن رطمتات20 
ما ۲6۵0۲0۵ 1۱ معصمتل‌به مه ۵۶ مزم۲ فص مه زاجم مان عمم‌ن۲۵0 ط1 

10۰ 209018۵2۵ عملعه 119007 0۶۴ وووم۵ع0 مطً صاً منهج وق 220 


حمن. تمصع )تمه تج حارج 1۲۵2۷ ۱ 


۱/۸۳ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۶/یایی ۳۶ 


اتلمصم۲ . و ره . هاوها. رتهاصهنا .موم تخر :1۵۱۷۵۲۵۵ 
1 


